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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

 وحید رهبانی
در سریال »کلینیک رویا«

تمجید پرویز پرستویی از یک 
پرستار

 مگی جیلنهال
رئیس هیأت داوران ونیز شد

ســـریال »کلینیک رویا« به کارگردانی ســـجاد 
مهـــرگان، تهیه‌کنندگـــی اکبـــر تحویلیان و 
نویسندگی علی عموکاظمی، هرشب ساعت 

۲۰:۴۵ روی آنتن شبکه سه می‌رود.
ســـریال »کلینیک رویا« به روایتی چندلایه در 
بستر یک زایشگاه، قصه‌هایی انسانی را در گذر 

زمان به تصویر می‌کشد.
نیلوفر رجایی‌فر، وحید رهبانی، محمد نادری، 
معصومـــه کریمی، امیر کربلایـــی‌زاده، بهنام 
شرفی، کیومرث مرادی، رامین ناصر نصیر از 
جمله بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای 

نقش پرداختند./ایسنا

مگی جیلنهال ریاست هیأت داوران جشنواره 
فیلم ونیز ۲۰۲۶ را بر عهـــده خواهد گرفت تا 
چهارمین زنی باشد که در چند سال اخیر این 
مســـئولیت را به دســـت می‌آورد. این بازیگر، 
کارگردان، تهیه‌کننده و فیلمنامه‌نویس نامزد 
اسکار، آخرین بار ســـال ۲۰۲۱ با اولین تجربه 
کارگردانی خود »دختر گمشده« در ونیز حضور 
داشـــت. جیلنهال چهارمین زنی است که در 
چند ســـال اخیر ریاســـت هیـــأت داوران این 

جشنواره را بر عهده گرفته است.
هشتاد و چهارمین دوره جشنواره ونیز از ۲ تا ۱۲ 
سپتامبر )۱۱ تا ۲۱ شهریور( برگزار می‌شود. / مهر

پرویز پرستویی خطاب به ندا سلیمی، پرستار 
بیمارستان خاتم‌الانبیا یاداشتی منتشر کرد.

پرستویی در بخشی از این یادداشت، اینطور 
نوشته است: »صورت ندا سلیمی عزیز را نگاه 
کنید؛ این تصویر، شناسنامه پنهانِ ماست... 
در آن چشم‌ها، نه ترسِ از فروریختنِ سقف 
هســـت و نه هراسِ از غرشِ بمب؛ فقط یک 
تصمیمِ غریزی و بزرگ موج می‌زند: »تو بمان، 
حتی اگر من تمام شوم.« او در میانه بمباران، 
بازوهایش را برای ساختنِ پناهگاهی انسانی 
دورِ سه لبخندِ کوچک گره زد... ندا، آن لحظه 

خودِ ایران بود... «/ برنا

نقل قول

مردم همیشه ستون‌های اصلی کشـــور بوده‌اند؛ چه در زمان آرامش و چه در روزهای 
دشوار. هر بار که وارد مرحله‌ای حساس شده‌ایم، این مردم بودند که با ایمان، صداقت 
و پایبندی‌شان به ارزش‌ها، مسیر را روشن کرده‌اند.  همراهی اجتماعی مردم فقط یک 
رفتار احساسی زودگذر نیست »فرهنگی دیرینه« است که در تار و پود این سرزمین ریشه 
دارد. فرهنگی که نسل‌ها آن را از یکدیگر به ارث برده‌اند و در هر برهه‌ای از تاریخ، خود 
را به شکلی بازنمایی کرده است. حفظ همین فرهنگ همدلی، نیازمند توجه و احترام 
عملی به مردم است. مردم هر زمان احساس کرده‌اند که صدایشان شنیده می‌شود، با 
تمام وجود پای کشور ایستاده‌اند. اما هر جا فاصله ایجاد شده، آسیب‌پذیری بیشتر 
شده است. بنابراین ادامه مســـیر موفقیت بدون بازگرداندن جایگاه واقعی مردم 
امکان‌پذیر نیست و مسئولان هم باید قدر مردم را بدانند؛ نه فقط در حرف، بلکه 
در تصمیم‌گیری‌ها، در شیوه مدیریت، در نحوه برخورد با مسائل اجتماعی و 

اقتصادی و در توجه به مطالبات واقعی جامعه. 

گزیده‌ای از گفت‌و‌گوی منتشر شده جعفر دهقان، بازیگر با تسنیم

هنرمند باید صدای مردم باشد

میهن یعنی 
سلول سلول 

شرف وآبرو 
وغیرت. وقتی 

پای وطن 
درمیان باشد 

یعنی همه 
وجود هر 

انسان اصیل 
وتعریف من 

از موسیقی 
میهنی چیزی 

جز این واژه‌ها 
نیست

غلامرضا صنعتگر خواننده موسیقی پاپ در گفت‌و‌گو با »ایران« تأکید کرد

 موسیقی میهنی یعنی درخشش غیرت و شرافت
مطابق باورها وارزش‌هـــای مقدس و ایمانی 
که به تولید یک اثر داشته‌ام و دارم، خوانده‌ام 
و در تمامی عمر حرفـــه‌ای هنری‌ام هیچ گاه 
خارج از این مســـیر نبـــوده‌ام و از این بابت 
رضایت قلبی دارم. بنابرایـــن خواندن برای 
وطن هم مانند کارهای دیگرم جزو مقدسات 

من بوده و با تمام وجودم می‌خوانم.
از نگاه خودم تفاوتی که در این زمینه وجود 
دارد این است که وقتی سرزمین اجدادی‌ام 
مورد هجوم دشـــمن قرار می‌گیـــرد و برای 
آن می‌خوانم مانند جانفـــدا و یا رزمنده‌ای 
هســـتم که منتظر نابود کردن دشمنانش 
است حتی به قیمت از دست دادن جانش.

درتولید این گونه آثار پیام و اثرگذاری 
کار مورد توجه شما است یا ساختار 

موسیقایی؟
هـــر دو مـــورد قابـــل توجه اســـت و مکمل 
یکدیگر هســـتند. بـــه اعتقاد مـــن یک اثر 
موسیقایی خوب باید حاوی شعر، ملودی، 
تنظیم و حتی میکس و مســـترینگ خوب 
باشد و کســـر هر کدام از این موارد موجب 
می‌شـــود قطعات پـــازل کامل نشـــده و کار 

ناقص بماند.

بازخورد مردم نسبت به این نوع آثار 
چگونه بوده؟

وقتی برای اولین بار قطعـــه »زنگ پرواز« از 
شبکه یک پخش شد، همه حضار از والدین 
داغدار مینابی تا مجریان و عوامل پشـــت 
صحنه اشک می‌ریختند و می‌گفتند تجسم 
یک روضه جانسوز اســـت. تقریباً هرکسی 
این کار را گـــوش کرده، متأثـــر وغمگین و 
گریان شده است. ناگفته نماد ازکار»ساعت 
شـــنی« هم مردم بسیار اســـتقبال کردند. 
دربخشـــی ازترانه ایـــن کار می‌خوانم »پای 
انتقام تا آخر می‌مانیـــم/ اونا نه ولی ما مرد 
میدونیم/ موشـــک‌ها از هـــر کجا که 
اومدن بـــه همـــون جا برشـــون 
می‌گردونیم...«مردم ما مطمئن 
هستند ان شـــاءالله جنگ را 
ما با نابودی اسرائیل تمام 
مجمـــوع  در  می‌کنیـــم. 
بحمدالله این آثار به لحاظ 
حرف و درد مشـــترک مردم 

و بیان وصف حالشـــان، مقبول واقع شده 
است مانند کار »قاسم هنوز زنده است«.

 از نگاه شما چطور می‌توان تعادل 
بین کیفیت هنری و پیام ملی را 

حفظ کرد؟
ایـــن هنرتعامـــل ترانـــه ســـرا، آهنگســـاز و 
تنظیم‌کننده اثراســـت و با توجه به رویداد 
ملی و لحاظ کردن احساسات ملی میهنی، 

قطعاً برای مردم مهم و مقدس است.

رسالت هنرمندان بویژه اهالی 
موسیقی دربزنگاه‌های اجتماعی 

و سیاسی در همسو شدن با مردم 
چیست؟

هنر یک هنرمند، باید در خدمت احساسات 
مردمش باشد. هنرمند بدون مخاطب معنا 
ندارد هـــر اثرهنری هم برای دیده شـــدن و 
شنیده شدن تولید می‌شود. براین اساس 
یک انســـان اصیـــل در هـــر جایـــگاه زمانی 
هموطن محســـوب می‌شـــود تا در وطن و 
در کنار مـــردم وطن و همراه بـــا درد و غم و 
شادی و احساســـات مشترکشـــان باشد. 
هنرمند نسبت به مردم سرزمینش وظیفه 
سنگینی بر عهده دارد چراکه باید با هنرش 
همراهیش را نشـــان بدهد وموسیقی هم 
زبان هنر اســـت و اهالی موسیقی موظفند 

کنار هموطنانشان ادای دین کنند.

برنامه شما برای ادامه تولید این نوع 
آثار چیست؟

به برنامه‌ای که از ابتدا داشـــته ام، پایبندم 
وکارنامه‌ام گویای همه چیز است.

طی ســـال‌ها فعالیت هنری، همیشه برای 
ایران و به پای مـــردم ایران و با ایســـتادگی 
بر باورهایم خوانـــده‌ام و هرگز هنـــرم را در 
ج نکرده‌ام و از این بابت  مسیر دیگری خر

خدا را شاکرم.

در برابر منتقدانی که این سبک 
موسیقایی را سفارشی خوانی 

می‌دانند چه پاسخی دارید؟ آیا 
اساساً موسیقی ملی میهنی را 

می‌توان در مرزبندی‌های سیاسی 
تعریف کرد؟

 سفارشـــی خوانـــدن در خصوص کســـانی 
صدق می‌کند که سبک کارشان با عملشان 

متفاوت است.
 از نگاه من از وطن خواندن سیاسی‌خوانی 
محســـوب نمی‌شـــود، بلکـــه غیرتمندی و 
شـــرافتمندی اســـت. میهن هرکسی مادر 
اوست. ســـؤال من این اســـت اگر کسی از 
مادر عزیـــزش بخواند سیاســـی حســـاب 

می‌شود؟!
به بـــاورم، بی‌وطنی سیاســـت زدگـــی و در 
خدمـــت خصم بودن اســـت. نکتـــه دیگر 
اینکه این واژه قاعدتـــاً در مورد من و امثال 

من به کار نمی‌رود.
در بین آثارم همیشـــه از وطن، اهل بیت، 
مقدسات و باورهای ملی- میهنی، شهادت 
و اســـطوره‌های ایرانی از آرش و کاوه آهنگر 

خوانده‌ام تا حاج قاسم و شهدای بزرگوار.
زمانـــی قطعه »واســـه این عشـــق می‌شـــه 
جنگیـــد« را برای امام شـــهیدمان خواندم 
که فتنـــه ۱۴۰۱ غبـــار را روی دل‌ها نشـــانده 
بود و خیلی‌ها سرزنشـــم کردنـــد، ولی من 
به عشـــق ســـیدعلی خامنـــه‌ای خواندم و 
با افتخـــار از همان ابتـــدا تقدیمش کردم.  
سیاست زده کســـانی هســـتند که دشمن 
بـــر ذهـــن و قلـــب و باورشـــان خیمـــه زده 
اســـت و با این همه بدیهیات نمی‌خواهند 
 قبـــول کننـــد در مســـیر اشـــتباهی قـــدم

 برداشته‌اند.

به عنوان سؤال آخر بفرمایید به 
عنوان خواننده کدامیک از آثار 
ملی میهنی خوانندگان دیگر را 

می‌پسندید و چرا؟
هـــرکاری که با حســـن نیت و بـــاور قلبی 
خوانده شـــده باشـــد به دل می‌نشیند به 
این دلیل که احساسات درونی به دیگران 
منتقل می‌شـــود. اگر اثر خواننـــده‌ای به 
جـــان مـــردم نشســـت و آن گونـــه بـــود 
که احساســـات ملـــی آنهـــا را برانگیخت، 
مورد پســـند قرار می‌گیـــرد. آثار زیـــادی از 
همکارانم وجود دارد که ایـــن ویژگی‌ها را 
دارند و من برای هرکســـی که برای ایران 
سربلند و ایرانیان نجیب‌زاده، قدمی بردارد 
 دعـــا می‌کنم و قـــدردان و سپاســـگزارش 

هستم.

در جنگ رمضان و با اوج‌گیری دوباره‌ احساسات میهنی در جامعه، 
باردیگر تولید آثار موسیقی ملی و حماسی جان تازه‌ای گرفت. آثاری 
با تکیه بـــر ملودی‌های ریشـــه‌دار ایرانی و شـــعرهای امیدبخش که 
خالقان آن تلاش کردند پلی میان نسل امروز و ارزش‌های تاریخی، 
فرهنگی و هویتی این سرزمین بسازند و در روزگار پرالتهاب جنگ، 

صدای واحدی برای همدلی و همبســـتگی ملی باشـــند. ســـرودی 
از خاطرات مشـــترک، غرور ســـرزمینی و امید به فردایی روشن که 
در هر نتِ آن می‌توان تپش قلب ایران و ایرانی را شـــنید. غلامرضا 
صنعتگر خواننده موســـیقی پاپ از جمله هنرمندانی است که طی 
این ســـال‌ها در کنار تولیدات روز موســـیقی، قطعاتی هم در وصف 
دلیرمردان ایران، وطن و شـــهدا تولید و منتشـــر کرده است. قطعه 
»قاسم هنوز زنده است« به آهنگســـازی »محمدرضا چراغعلی« و با 
شعری از»میلاد عرفان‌پور« که سال 98 توسط مرکز موسیقی و روابط 
عمومی حوزه هنری در رثای »سردار سپهبد قاسم سلیمانی« تولید 
شد. صنعتگر درایام جنگ رمضان هم اثری زیبا برای کودکان مظلوم 
مدرسه شجره طیبه میناب منتشر کرد.  گفت‌و‌گو با این خواننده را 

در ادامه می‌خوانید.

شما از جمله خوانندگانی هستید 
که درایام جنگ رمضان و همچنین 
جنگ دوازده روزه ضمن همدلی با 

مردم آثاری را برای شهدای جنگ 
تحمیلی رژیم صهیونی منتشر کردید. 

درباره آثاری که به تازگی منتشر 
کرده‌اید، توضیح بفرمایید.

کاری کـــه در این برهـــه زمانـــی تولید کردم 
قطعه‌ای با نام »زنگ پرواز« است از تولیدات 
حوزه هنری و هدیه‌ای اســـت بـــه روح پاک 
شهدای مدرسه میناب. ترانه این اثر سروده 
افسانه غیاثوند و آهنگساز آن سیدحسین 

موسوی است.
قطعه»ســـاعت شـــنی« هم درجنگ 12 روزه 
ساخته شـــد، با شـــعری از مهدی ده نمکی 
وموســـیقی ســـهیل ســـرافرازی. کار دیگری 
هم درهمین چند روز آمـــاده کردم با عنوان 
»روشنایی« که از سروده‌های دوست عزیزم 
قاسم صرافان است وآهنگسازی آن برعهده 
خودم بوده با تنظیم فربد یزدانفر.این اثری 
تقدیمی اســـت به شهدای شـــاخص استان 
مرکـــزی شـــهید والامقـــام، فرمانده ســـپاه 
محمـــد پاکپـــور و کوچکترین شـــهید ایران 
طفل معصوم مجتبی که سه روز از تولدش 
می‌گذشت. لازم به ذکراست اثری دیگری هم 
بزودی منتشر و آن را به جامعه بزرگ خیرین 

مدرسه ساز ایرانی تقدیم خواهم کرد.

حس و تعریف شما از »موسیقی 
میهنی« چیست؟

میهـــن یعنی ســـلول ســـلول شـــرف وآبرو 
وغیرت. وقتی پای وطن درمیان باشد یعنی 
همه وجود هر انســـان اصیـــل وتعریف من 
از موســـیقی میهنی چیزی جز ایـــن واژه‌ها 
نیســـت. برای وطن باید جـــان داد و براین 
اساس موســـیقی میهنی یعنی تلألؤ صدای 
غیرت و شـــرافت و ایســـتادگی، یعنی واژه 
هایش غرور بیافریند و دشمن شکن باشد و 
با شنیدنش هر لحظه بیشتر از قبل عاشق 

این خاک مقدس باشیم.

خواندن اثری برای وطن چه 
تفاوتی با دیگر کارهای 

شما دارد؟
همیشـــه  بطورکلـــی   

گفت‌وگو

ندا سیجانی
گروه فرهنگی
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تبیین فلسفه »ولایت« و ویژگی‌های آن

سند بنیادینِ 

محسن اسماعیلی
 معاون راهبردی 
و امور مجلس رئیس‌جمهور

ولایت در 
حوزه روابط 

فردی و 
خانوادگی 

برای حمایت 
از محجورینی 
است که توان 

تشخیص و 
تأمین منافع 

خود را ندارند، 
اما در قلمرو 

اجتماعی 
برای حمایت 

از حقوق 
کلیت جامعه 

است

در شماره پیشـــین یادآوری شد که انگیزه 
پیدایش این سلســـله مباحث، لبیک به 
خواست و آرزوی قائد حکیم و شهیدمان 
)قدس‌الله نفســـه الزکیه( مبنی بر زدودن 
ة  غبار مهجوریت از کتاب شریف »تنبیهُ الامَُّ
و تنَْزیهُ المِلَّة« و تبیین آرای مرحوم آیت‌الله 
میـــرزا محمدحســـین نایینـــی در مهرماه 
سال گذشته بود. از این رو، درس‌هایی از 
سیاست و حقوق که در این ستون منتشر 
می‌شـــد، تنها متمرکز بر »مکتـــب علامّه 
نایینی« بود. امّا با شهادت آن فرزانه دوران 
که طی چند دهه مجاهـــدت علمی و 37 
ح بزرگ نظریه  سال راهبری عملی، شـــار
حکمرانی شیعی گشتند، ترجیح داده شد 
دایره این مطالعات گســـترده‌تر از گذشته 
شود و به »درس‌هایی از سیاست و حقوق 
در حکمرانی دینی« تغییـــر عنوان دهد تا 
بررســـی آرای دیگر نظریه پردازان امامیه، 
خصوصاً »از نایینی فقید تا خامنه‌ای شهید« 

را در بربگیرد؛ بعون‌الله و مدده.
پس از ایـــن مقدمه کوتـــاه و بعـــد از آنکه 
دیدیم ماهیت و ساختار نظام سیاسی در 
اسلام، بر مبنای »ولایت« بنیان نهاده شده 
است، پاســـخ به یک مغالطه عوام‌فریبانه 
ضروری اســـت. توضیح آنکه، درباره علت 
ایـــن نامگـــذاری گاهـــی از روی شـــیطنت 

پرســـیده می‌شـــود: »مگر مـــردم نابالغ یا 
دیوانه و سفیه هســـتند که برای آنان ولی 
تعیین شده اســـت؟ در پاسخ این مغالطه 
به تفاوت دو حوزه حقوق عمومی )و روابط 
اجتماعی( با حقوق خصوصی )و ارتباطات 
فردی( اشاره شد. جعل )مفهوم، عنوان یا 
جایگاه( »ولایت« در هـــر دو حوزه با هدف 
حمایت از منافع و مصالـــح »مولّی علیه« 
است، امّا این به معنای تشابه کامل مولّی 

علیه در هر دو حوزه نیست.«
ولایت در حوزه روابط فـــردی و خانوادگی 
برای حمایت از محجورینی است که توان 
تشـــخیص و تأمین منافع خود را ندارند، 
اما در قلمـــرو اجتماعی بـــرای حمایت از 
حقوق کلیت جامعه است. درست است 
که عقلای اجتمـــاع می‌توانند منافع ملی 
و مصالح عمومی را تشـــخیص دهند، اما 
بی‌شک تأمین و حفظ آن‌ها بدون داشتن 
نظام حاکمیتی ممکن نیست. برای نمونه، 
همه خردمندان مجازات مجرمان را لازم و 
ضروری می‌دانند، اما آیا هر کس می‌تواند 
خودســـرانه دیگران را محکوم و مجازات 

کند؟
پاســـخ مثبت به این پرســـش مســـتلزم 
تجویـــز هرج‌ومرج اســـت و پاســـخ منفی 
به آن موجـــب معطل ماندن مجـــازات و 

تشویق دیگران به ارتکاب جرم و در نهایت، 
فروپاشی اجتماع می‌شـــود که لابد هیچ 
عاقلی نه به هرج و مرج رضایت می‌دهد و 
نه به نابودی. در مورد وضع و اخذ مالیات، 
تشـــکیل نیروهای مســـلح و دفـــع تجاوز 
دشـــمنان، تأمین امنیت داخلـــی و رصد 
فعالیت نفوذی‌ها، اداره وزارتخانه‌ها و هر 
مصلحت و نیاز عمومی دیگـــر نیز همین 

پرسش و پاسخ قابل تکرار است.
به همین ســـبب، در نظام‌هـــای متفاوت 
فکری، اعم از الهی و بشری، استدلال فوق 
و استناد به آن برای لزوم پذیرش حکومت و 
ضرورت تن دادن به محدودیت‌های ناشی 
از آن رایج و مشترک است و قیام به تأمین 
منافع ملی و مصالح عمومی از کارکردها و 
اهداف حاکمیت‌ها ذکر می‌شود؛ از جمله 

نظام سیاسی مبتنی بر ولایت.
این مغالطه ســـخیف مانند آن اســـت که 
چون هدف از مراجعه به پزشـــک درمان 
بیمار است، با اســـتناد به اینکه کار برخی 
پزشـــکان درمان بیمـــاران روانی اســـت، 
بگوییم: مگر کســـی که دچار درد چشـــم 
شـــده، بیمار روانی اســـت که به پزشـــک 
مراجعـــه کند؟! پاســـخ این اســـت: خیر! 
مهم، هدف از مراجعه به پزشک است که 
در مورد همه انواع بیماران واحد است، اما 

این به معنای تشـــابه همه بیماران و یکی 
بودن درد تمام آنان نیست.

نهاد ولایـــت نیز همـــان طور کـــه پیش از 
این گفته شـــد، به معنـــای وجـــود رابطه 
نزدیک، صمیمانه و دلسوزانه برای کمک 
به مولّی‌علیه، حمایـــت از حقوق و تأمین 
منافع اوســـت؛ بدون اینکـــه ویژگی‌های 
مولّی‌علیه در همه جا یکســـان باشد ولی 
در حوزه حقوق خصوصی مدافع و حامی 
حقوق محجور اســـت و در حـــوزه حقوق 
عمومی مدافع و حامی حقوق محجورین 
و غیرمحجورینـــی که جز در ســـایه اقتدار 
حاکمیت نمی‌توانند به آسایش و پیشرفت 

و دیگر اهداف اجتماعی دست یابند.
 از همین جا آشـــکار می‌شـــود کـــه اتفاقاً 
نامگـــذاری نظام سیاســـی در اســـام به 
»ولایت« نـــه تنها پیـــام تحقیرکننده‌ای در 
برندارد، بلکه حـــاوی این لطافت اســـت 
که میان مردم و حاکمـــان هیچ فاصله و 
واســـطه‌ای نیست و نباید باشـــد و اولیای 
امور نگاهبان دلسوز و مدافع ایثارگر حقوق 
و آزادی‌هـــای مردم هســـتند؛ بدون اینکه 
بخواهند یا بتوانند از ایـــن جایگاه انتفاع 

شخصی ببرند.
خدای متعال ولی اعظم خویش را چنین 
توصیف فرموده است: »به یقین، رسولی 

از خود شـــما به ســـویتان آمد که رنج‌های 
شما بر او سخت است؛ و اصرار بر هدایت 
شـــما دارد؛ و نســـبت به مؤمنان، رئوف و 

رحیم است!«
)رسول( برای جلب منافع کفار و مشرکان 
نیز آنقدر خود را به زحمت می‌انداخت که 
چنین وحی شد: »شاید تو می‌خواهی اگر 
]این معاندان لجوج[ به این ســـخن ]که 
قرآن کریم اســـت[ ایمان نیاورند، خود را 
از شدت اندوه هلاک کنی«! در آیه دیگری 
می‌فرماید: »شاید تو می‌خواهی برای اینکه 
آنان ایمان نمی‌آورند، خود را از شدت اندوه 

هلاک کنی!«
دقت کنید که هر دو آیه راجع به کســـانی 
است که از اساس به رسول ایمان نیاورده 
بودند. پیامبـــر)ص( از غصه جذب و برای 
تأمین ســـعادت آنان بود که می‌خواست 
جان خود را فدا کنـــد؛ وگرنه محبت او به 
مؤمنان و تلاش او برای نگهداری و رشـــد 

آنان که جای خود را داشت!
با این نگاه، والی بـــرای همگان همان پدر 
مهربانی اســـت که همه چیز خود را فدای 
مصالـــح فرزنـــد خویـــش می‌کنـــد؛ حتی 
فرزند ناخلـــف! چنانکه امـــام رضا)ع( در 
بیان نقش و جایگاه امام نسبت به مردم 
فرموده‌انـــد: »امام و سرپرســـت جامعه، 

همان همدم و رفیق است. او پدر مهربان 
و بـــرادرِ همســـان اســـت و مـــادر نیکوکار 
نسبت به فرزند کوچکش.« در این حدیث 
شـــریف، مدیریت عالی اجتماع به عنوان 
کســـی »شـــبیه« رفیق یا »همچون« پدر و 
»نظیر« برادر یا »مانند« مادر معرفی نگشته 
و به آنان تشبیه نشده است، بلکه نسبت 
این‌همانی برقرار ســـاخته است، و این در 
بردارنده لطافتی دیگر است که بیان قصه 

آن سری بس دراز دارد.
بـــر اســـاس آنچـــه گفتـــه شـــد، مرحـــوم 
نایینی هم که بـــه پیـــروی از منابع اصیل 
دینی، نامگذاری حکومت بـــه »ولایت« را 
می‌پســـندد در تبیین معنای آن می‌گوید: 
»در حکومت ولایی به هیچ وجه ســـخن 
از جایگاه مالکیـــت و برتری بـــرای حاکم 
در میان نیســـت و او نمی‌تواند هر طور که 
بخواهد حکـــم براند و عمـــل کند. مبنای 
این نوع حکمرانی، اجرای همان وظایف 
و تأمین همان مصالح همگانی اســـت که 
جز با داشـــتن حکومت به دست نمی‌آید 
و پایه‌های حکومت نیز بر آن نهاده شـــده 
است. از این رو، اختیارات و قدرت هم به 

همان اندازه محدود می‌شود.«
او افزوده اســـت: »بنابراین جوهره واقعی 
و عصاره این نوع حکمرانی عبارت اســـت 

از برعهده گرفتن مســـئولیت حفظ نظم 
عمومی و حکومـــتْ، صرفاً امانتی اســـت 
که مردم برای این منظور به دســـت حاکم 
می‌ســـپارند. او بایـــد قدرت خـــود را فقط 
در همین راه بـــه کار گیـــرد؛ وگرنه یکایک 
شهروندان با او در امور مالی و غیرمالی برابر 
هستند و ســـهم همگان از منابع عمومی 
با او و دیگر متصدیان امور یکســـان است. 
صاحب منصبان فقط امانتدار و خدمتگزار 
هستند؛ نه مالک و خدمت گیرنده. پس، 
مانند هـــر امانتدار و اجیر دیگـــری باید به 
دقت در انجام وظایف خویش کوشـــا و در 
برابر صاحبـــان امانـــت و کارفرمایان خود 
پاسخگو باشند و با کمترین تخلف مؤاخذه 

و مجازات می‌شوند.«
همچنین از آنجا که همه شهروندان حق 
مشـــارکت برابر دارنـــد و از ایـــن جهت با 
کارگزاران تفاوتی ندارند، حق نقد و اعتراض 
برای آنان باقی است و علاوه بر آزادی بیان، 
از امنیت کافی برخوردارند و طناب بردگی 
و تبعیت از خواسته‌های شخصی کسی بر 
گردن آنان نیست و در یک کلام، زمامداری 
مقید و محدود به رعایت عدالت و مشروط 
به تأمین حقوق و آزادی‌های مردم و همراه 
با الزام به شفافیت و پاسخگویی و عمل بر 

طبق قانون اساسی است.«


